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The main question of the following article is: Does the Holy Quran confirm the creational 
guardianship of the divine prophets? And if it does, has it also specified the limits of the 
creational guardianship of the prophets? The importance of the issue is that by discovering 
and proving the creational guardianship of the prophets from the perspective of the Quran, 
we become more aware of their greatness and high position before God, as well as their role 
and influence in the system of existence and in human life; and in the light of that, our 
religious belief is strengthened and we find a stronger spiritual bond with those divine leaders. 
An examination of the verses of the Holy Quran shows that the divine prophets, in the light of 
their continuous sincere obedience and service to God Almighty, have attained the status of 
perfect humans, have become the embodiment of the divine names and attributes, and in the 
light of that, have become the embodiment of divine guardianship and power, and as a result, 
have attained creational guardianship and in cases and at times of need, have demonstrated 
their power and exercised guardianship in the form of miracles and dignity. In this article, the 
origin of the creational guardianship is also shown, which is the continuous sincere obedience 
and servitude of God Almighty, which has manifested itself in perfect humans - namely, the 
prophets and Imams (AS) - in the form of knowledge and infallibility, and has endowed them 
with divine knowledge and comprehensive infallibility. They, especially the last Prophet and 
his twelve successors, the Imams of Guidance (AS), have access to the highest level of 
human perfection and the position of a perfect human being at its highest level, and in light of 
this, they have achieved absolute creational guardianship. The method of this research is 
descriptive-analytical of narrative sources. 
Keywords: Wilayat, Creational Wilayat, Prophets, Creational Wilayat of Prophets, Perfect 
Man, Servitude of God. 
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 ولایت تکوینی انبیا از نگاه قرآن
 40/40/1041تهریخ پذیرش:     74/40/1041تهریخ دریهف : 

 *زاده آملیعبدالله ابراهیم
(104-188) 

 

 چکیده
 تأییلدولایل  تکل یمی پیله برا  الهلی را  کلری قلرآ آیله  :آ  اسل  کل  روپیب ۀپرسب اصای نگه ت

ده اسل ؟ اه یل  کلر کردهگ آیه حدود ولایل  تکل یمی پیله برا  را نیلز  شلخص  تأییداتر  کمد؟ و ی
اثبه  ولای  تک یمی پیه برا  ات نگهه قرآ گ بل  تظ ل  و جهیگلهه    ض ع ات آ  روس  ک  به کش  و

تلههتر  له  در نظلهم هسلتی و در تنلدتی بشلر بیشلرفی، آنه  نزد خداوند و نیلز ن لب و تأثیرتلذارو  آ
ترو   ی ؛ و در پرت  آ  اتت هد دیمی  ه ت  ی   ده و نسب  ب  آ  رهبرا  الهی پی ند  عم و ق و ی
بمدتی خهلصلهنۀ  پرت  طهت  و دهد ک  انبیهو الهی در ی نشه  کری قرآ کمی . بررسی آیه   ی پیدا

 پرت  در واند لهی  دهصمه  ا  ست رِ خداو  تعه گ ب    هم انسه  که ل دس  یهتیدهگ  ظهر اس ه و
 و در ل اردو وانلد نتیج گ ب  ولای  تک یمی دس  یهفت  در واند قدر  الهی تشت  ولای  و آ گ  ظهر

ای    هل   اند. درت ه  ولای  ن  دهاِ  ن هیی کردهگکرا  گ قدر   عجزه وص ر  ب  ب  همگهم ضرور 
 بمدتی خهلصهنۀ  داوم خداو  تعله    وآ  طهت و ه اس خهستگهه ولای  تک یمی نیز نشه  داده  د

 تص   تجای کرده و تا  وص ر  ب  -ا ه ه  یعمی پیه برا  و-که ل ههو انسه  به د ک  در ی
اوصلیهو  خلهت  و ویژه پیه برهه ب آ  جهنب  برخ ردار ن  ده اس  وتص   ه   تا  الهی و آنه  را ات

  لهم انسله  که لل در بلهلاتری   بلۀ ک له  انسلهنی وگ بل  بلهلاتری   رتهلدو ۀاشگ ائ تهن دواتده
انلد. روش ایل  پلژوهب ل  لدهئلتکل یمی نه ۀپرت  آ  بل  ولایل   طا ل در اش دسترسی دارند و رتب 

 ی ات  مهب، ن ای اس .اتحای-ت صیمی
 : ولای گ ولای  تک یمیگ پیه برا گ ولای  تک یمی پیه برا گ انسه  که لگ بمدتی خدا.کلیدواژگان

                                                        
ژوهشدگاه علدوم اسدلامی امدام استادیار گروه ال فه و کلام اسدلامی، پژوهشدکده الهیدا  و معدارف اسدلامی، پ .*
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 دمهمق

تدرین محدوری وتدرین مهدم ت ازیدآید که ولادست میبا بررسی و کنکاش در متون دینی به
چندان  داندان ازپژوهدان و الهدیآثار دین اعتقادی اسلام نا  است. ولایت در م ائه دینی و

حقیقدت ایادان بندامیم  خداپرستی و آن را عبارۀ توحید و است که اگر جایگاهی برخوردار
 حاکایدت مطلد  و زیرا ولایدت تجلّدی توحیدد ربدوبی، نادودار ایم گفتهسخنی به گکاف ن

تشدریعی او در ان دان و جهدان اسدت و  نشانگر ارادۀ تکوینی و مالکیت بلامنازع خداوند و
اما ماکن است شبهاتی بدر ولایدت تکدوینی  د جدی دار یجهت پژوهش در آن اهایتازاین

شود کده آیدا رو، این پرسش مطرح میاشد. ازاینبرانگیک بتواند چالشانبیا مطرح شود که می
نیک مطدرح ها د  به دنبال این پرسش، این پرسشکنت یید میرا  تکوینی پیامبران قرآن ولایت

تشریعی(  حقیقی هاۀ انواع ولایت )تکوینی و اینکه خاستگاه اصلی و بهباتوجهشوند که: می
 مشدخّص اولیدا و طوربه ی دیگران وچه راه از هاتای خدای متعال است، چگونه وذا  بی
انبیای الهی به ولایدت  توانند به ولایتش دست یابند  به ارض امکان دستیابی اولیا وانبیا می

ارض بر این است که ولایت تکدوینی انبیدا  است  چقدر انبیا تکوینی، حدود ولایت اولیا و
-روش توصدیفی ای و باابخانهد تا با ابکار کتکوشمی پژوهشاست و این  ت ییددر قرآن مورد 

قدرآن و هاچندین  به این نکته بپدردازد کده در« از نگاه قرآن انبیاولایت تکوینی »تحلیلی به 
والامقدامی های حقیقت ان ان ولایت تکوینی ناودار شخبیت و ،زیارا  روایا ، ادعیه و

بنددگی  عدت واطا نبدوّ  وهدای پرتو ایاان راستین، پایبندی کامده بده ادرآورده است که در
مطلقدۀ او متبده  به ولایدت تامّده و ه آمدند وئخالبانه خدای متعال، به مقام قر  الهی نا

ک. .)ر انددقددر  مطلقدۀ آن ذا  ربدوبی گشدته گداه ولایدت وتجلّی آینۀ وجود او و شده و
  .(12-42، 3166طباطبایی، 

 . مفاهیم 2

 ولایت .3-2

 ارمدانروایی، قددر ، ت دلّط، نکدیکدی، معنایبه ،«یوَلْ » ۀمادّ  از «وَلایت» و «وِلایت» واژۀ
 زمامددداری، پشددتیبانی، سددلطنت، حکددم، پددایری،م دد ولیت دوسددتی، و محبّددت نبددر ،
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: 1، 3121)الشدرتونی اللبندانی،  .اسدت آمدده هداان ان امور و اشیا در تبرف و سرپرستی
 تا،کری، بیالج اثیر  ابن114: 8، 3168  طریحی، 231 ،3112طباطبایی،   211و 218

1  :888).  
 و ولایدت در زیدرا شدود می شامه را قربی نوع هر قرآنی، دینی و اصطلاح در ولایت اما

 لیدوی قدر  در ولدی ،اسدت ضدروری معنوی پیوند و ارتبا  نوعی وجودِ  اصطلاحی، قر 
 جداییهاه و هایشگی نه و دارد ضرور  نه ولی باشد پیوندی شاید گرچه  نی ت ضروری

 عبدار  ولایدت: شده گفته قرآن و اسلام اصطلاح در ولایت تعریف در اسا ،ینبرا است.
 تدبیر، حاکایت، و مالکیت و تبرّف ت ثّر، و ت ثیر از انواعی یا نوع با که خاص قربی از است

 :4-1، 3113  طبرسددی، 31 :38 ،3438اسددت )طباطبددایی،  هاددراه سرپرسددتی و تبدددّی
181-186). 

 چه و مکانی و مادی قر  چه است، قر  هاان تیولا محوری و اصلی معنای ن،یبنابرا
 در کهزیرا شود نای مکانی و مادی قر  شامه اصطلاح، در قر  و تیولا اما  معنوی قر 

 متدولی و ولدی انیدم کده شدودمی شارده تیولا ایکیینکد و قر  آن قرآن، و نید اصطلاح
 که نباشد سنگ و چو  بودن هم کنار در و یتولّ  هاچون و باشد داشته وجود معنوی ارتبا 

 معندوی قدر  اصدطلاحی، معندای در تیدولا پس.  تین انشانیم معنوی ارتبا  گونهچیه
 تبدرف و سرپرسدتی نوعی با و دیآمی دستبه صالح عاه و اانیا پرتو در که است خاصی

 اق دام ۀهاد اصدلی صداحب و مطلد  ولدیّ  توسدط ان ان امور ریتدب در تیمالک و امور در
 .است هاراه ،متعال خداوند عنیی ت،یولا

اتبال معنوی به خداوند  که باید یادآورشویم این است که این نکدیکی یا قر  وای نکته
ورزی اسدت  آن، محبت و عش  الّ رباطن -ائاه و یعنی پیامبر- اولیای خاص او متعال و

 ارتبداطی شدکه اتبال و گونه پیوند،هیچاساسا   چون بدون عش  و علاقۀ مُحِب به محبو 
 آیا  زیادی از در کریمقرآنرو، نکدیکی مورد اشاره محق  شود. ازاین گیرد تا آن قر  ونای

: مائده) ( و23: عارانآل)، (2و1: ماتحنه) کندمی شدّ  نهیمشرکان به دوستی با کااران و
منجر  شود ومی آنان پیوند معنوی با مایۀ نکدیکی وها آن این دوستی و محبت بهچراکه (  61

 د. شومی مرام باطه آنان مکتب و پیروی از معنای قبول سرپرستی آنان وپایری بهبه ولایت
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  ینیت تکوی. ولا 2-2 

: 4، 3168معنای بودن، وجود و ه دتی اسدت )طریحدی، به« کَون»از مادۀ « تکوین» ۀواژ
 یمعنداای ولایت، ولایت تکوینی، بدهمعن بهان، باتوجهیبنی(. باا833: 4تا، اثیر، بی  ابن21

و دگرگونی در آن است  و مراتب ب یاری دارد و از آارینش جهدان گراتده تدا  یتبرف وجود
محدض اِعادال ارادۀ ولدیّ شدود و بدهکردن مردگان، شفای بیااران و غیر آن را شامه میزنده

ُ  إذا أرادَ شَ »شود: درنگ محق  میبی ما أمْر  ولَ یْاً أنْ یإنَّ نْ فَ  ق  اون  یلَه  ک  (  ارمدان او 28: )یدس ک 
درندگ ک بیید: موجود باش  آن نیگوبه آن می اقطکی را اراده کند، ین است که هر گاه چیچن

 .«شودموجود می

 . ولایت تکوینی از دیدگاه برخی حکما و فلاسفه3

 کدلام در معنای ولایت تکوینی، سخنان برخدی بکرگدان حکادت و برای روشن شدن بیشتر
 شود.می ولایت تکوینی ارائه تبیین معنای مراد از

 تعبیدر« ولاء معندوی» یدا « ولاء تبرّف»ولایت تکوینی به  که از-د شهید مطهری استا
 نوی د:باره میدراین -کندمی

العادۀ تکوینی اسدت... مقبدود ت لّط اوق ولاء تبرف یا ولایت معنوی، نوعی اقتدار و
 ولایت تکوینی این است از

اثر وصدول بده مقدام  پیاودن صرا  عبودیت به مقام قر  الهی نائه آید و ان ان دراثرکه 
واقعیتدی  این است که معنویت ان انی که خدود حقیقدت و -مراحه عالی آن البته در-قر  

ضاائر  معنویا ، م لّط بر سالاربا داشتن آن معنویت، قااله شود ومی وی متارکک است، در
ولیّی که حامده چندین معندویتی  گاه ازشود. زمین هیچمی ت زمانحجّ  اعاال و بر شاهد و

و  824: 1 ،3121مطهدری،  )شدهید خالی نی ت« ان ان کامه» دیگر، ازعبار باشد و به
821). 

معندای بدهولایدت تکدوینی  نوی دد:می نیک کلام معاصر بکرگان حکات و یکی دیگر از
مانند ولایدت  ،هاستآن عینی داشتن درتبرّف  م خارج وعالَ  سرپرستی موجودا  جهان و

نیدروی  ان انی ن بت به قوای ادراکدی خدود، مانندد قوای درونی خودش. هر نفس ان ان بر
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 بر اعاا و  غاب، ولایت دارد نیک قوای تحریکی خویش مانند شهو  و خیالی و وهای و
رو، ست. ازاینمعلول ا جوارح سالم خود ولایت دارد. بازگشت این ولایت تکوینی به علّت و

، 1913)جدوادی آملدی،  نی ت بردارگاه تخلّفمعلولی( هیچ )رابطۀ علّی و ولایت تکوینی
121). 

 . رابطۀ علم و عصمت با ولایت4

به ولایت تکوینی  بالاا  اقیر پرسش این است که چگونه ماکن است ان انِ موجودِ ماکنِ 
تدا ایدن  و بگاارد آن ت ثیرهای پدیده وجهان  در چنان قدرتاند شود که بتواندآن و دست یابد

 ۀولایدت کلید»یدا « تکدوینی ۀولایدت مطلقد» آن بده متکلادان از که حکادا و گ ترده، حد
  38 ،3422  اصفهانی نجفدی، 324و  321 ،3126 )طباطبایی، کنند  می تعبیر «تکوینی
  821-881 :3 ،3128  میرجهددددانی طباطبددددایی، 83 و 41: 3123خاینددددی، امددددام
 .(421و  424و 411-413، 3121  جوادی آملی، 821-121 :1، 3121 طهری،شهیدم

 غایدت نداتوانی و در و ح ب ذا  موجودی اقیرپاسع این است که هرچند که ان ان به
خود  برابر حالۀ مگ ی از نی ت در حتی قادر کریمقرآنکه به تبریح تاجایی ،ضعف است

 کدران ه دتی وناتوان وقتی بده اقیدانو  بدی (، ولی هاین قطرۀ ناچیک و81 :حج) دااع کند 
 انجام هدر کند و برمی پاواان بهط شود ومی )خدای متعال( وصه گردد، خود دریا تواناندی

 مُظهِدر خالص، مَظهَر و و حصال مطی  و عبد ۀصور ، بنددراینچراکه شود  می کاری توانا
ل این بنددۀ نداچیک بده آن اقیدانو  د. بنابراین، حلقۀ اتّباشومی قدر  مطلقۀ الهی ولایت و

 اطاعدت، عبداد  و»تواندایی،  به دنبدال آن ک دب قددر  و تواناندی و انتهای قدر  وبی
 متعال است. خدای قادر« بندگی

ود»ارمایدد: درحدید مشهوری من و  به ایشان مدی صادقامام ب  هَاا یاالع  َه  ة  جَاوهَرَةٌ ک 
وُِ   ُ . عباد  و بندگی ]و پیاودن راه قر  الهی[، گوهری ( ،1166 ،1)جعفر البادق« ة  یالرُ

 العاده[ است. و توانایی اوق ییناااست که حقیقت )و نتیجۀ( آن خداوندگاری ]قدر 

، در حدید دیگری مشهور به اش امام محاد باقرهاچنین، آن حار  و ارزند گرامی
دای متعدال نقده کنندد کده از خدروایدت مدی شان رسول خدااز جد گرامی« قر  نوااه»
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ای با هیچ چیکی به من نکدیک نشده است که از ارایض ]انجام واجبا  و اند: هیچ بندهکرده
شود وسیلۀ نااله به من نکدیک میتر باشد. هاانا، بندۀ من بهترک محرّما [ نکد من محبو 

شدوم کده بدا آن که محبو  من شدد، مدن گدوش او مدیگردد. هاینتا اینکه محبو  من می
گویدد و شوم کده بدا آن سدخن مدیبیند و زبان او میشوم که با آن میشنود و چشم او میمی

کدنم و اگدر از مدن کندد. اگدر مدرا بخواندد، اجابدت مدیشوم که با آن حاله میدست او می
 (.969و 962: 2، 1161، ینیالاسلام کلبخشم )ثقةبخواهد، می

تقدرّ  موجدب  جب تقرّ  به خدا واین حدید حّ  مطلب ادا شده است: عباد  مو در
این نکدیکدی،  براثر شود ومی محبوبیت نکد خداست  یعنی با عباد ، ان ان به خدا نکدیک

 زبدان او حقّدانی هدا، گدوش، چشدم، دسدت وبا آن عنایدت یابد ومی قابلیت عنایا  خاص
الهدی،  بده لطدف کندد ومدی حاله گوید ومی بیند ومی شنود ومی گردد  با قدر  الهیمی

 .(128: 1، 3121)شهید مطهری،  شودمی هایش برآوردهدعایش م تجا  و خواسته
« عبات»و « علم»حال، برخی آیا  و روایا  دیگر نیک وجود دارد که دو عنبر بااین 

 16ایدن آیدا ، آیدۀ  ۀکنند. ازجالرا سبب دستیابی ان ان کامه به ولایت تکوینی اعلام می
از اطراایدانش، مبندی بدر  آمده، به دنبال درخواست سلیاان نبیسورۀ ناه است که در آن 

دلیده بده« برخیدابدنآصدف»آوردن تخت بلقیس )ملکۀ سدبا(، وصدی آن حادر  بده ندام 
-زدنی از سدبا همبهبرخورداری از علم، تخت پادشاهی بلقیس را هاراه با خودش در چشم

، 1116عان آورد  )عروسی حویکی، نکد سلیاان در کن -که در ااصلۀ ب یار دوری قرار داشت
  1(.163: 6، 1161سیوطی،   33: 1

 ولایدت بداطنی و را شر  دسدتیابی بده امامدت و« عبات»آیاتی که  ۀازجال ،هاچنین
تَلی» سورۀ بقره است: 384آیۀ  تکوینی اعلام کرده است، ُْ راه وَ إذِ ا ُْ نَّ قالَ یإ ه  کَلِماتٍ فَأتَمَّ ُِ  

ه  ُُ مَ رَ
كَ  یإنِّ  رِّ  جاعِل  اسِ إماماً قالَ وَ مِنْ ذ  ََّ خداطر )بده  (384: بقدره) لَ یََال  عَهادِی الیّاالمین قالَ  یتیلِل

ن یدا ۀخدوبی از عهدده گوناگونی آزمود و او بهیم را با وسایکه خداوند، ابراهد( هنگامییآور
م عرض یابراه شوای مردم قرار دادم.یها برآمد. خداوند به او ارمود: من تو را امام و پشیآزما

                                                        
 زودی خواهد آمد.هشرح بیشتر دربارۀ آن ب و . متن این آیه1
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رسدد  اان من به ستاکاران ناییک امامانی قرار بده ( خداوند ارمود: پیکرد: از دودمان من )ن
 «.ن مقامند[یا ۀ تی]و اقط آن دسته از ارزندان تو که پا  و معبوم باشند، شا

ی امعندآیه بده رو، امامت درازاین .است نبوّ  حار  ابراهیم این آیه مربو  به اواخر
(، 866 و 861، 868: 3، 3438این پیامبر بدود )طباطبدایی،  پیش از نی ت  چون اونبو  

 .(862و  868 ،)هاانباشد میبلکه امامت باطنی است که هاان ولایت تکوینی 
الِا ینالُ عَهْدِ یلا » جالۀ چندین مقدام معندوی  رساند که چندین امدامی ومی نیک« نَ یالظَّ

 شای دتۀ چندین مقدام و ،این صدور  غیر شد  دربالایی ضرور  دارد که شخص معبوم با
پاسدع بده درخواسدت  خداوندد در ،دلیدههادینمنکلت معنوی ب یار بالایی نخواهد بود. به

 یعندی ،ارزنددانش آن اینکه رالاین از مشرو  آن را پایراته است و طورحار  ابراهیم، به
رلم  دلیه، مراد ازهاینبه. (863 ،)هاان توانند به آن دست یابند، نایآنان ن ازاغیرمعبوم

 هرگونده لیدکش، خطدا و شرک، گنداه و آن است  اعم از ۀگ ترد عام ومعنای بهرالاین،  در
 .(882و  863 ،)هاان اشتباه

یابی، رسیدن بندگی خدا را مایۀ کاال روایاتی که عباد  و بنابراین، جا  میان آن آیا  و
 ایدن دسدته از دانند ومی «ولایت تکوینی»بالای دستیابی به این مقام معنوی  به قر  الهی و

نتیجدۀ  و برتدرین ثادره وتدرین بدکرگ« عبات علم و»ن است که بگوییم آروایا ،  آیا  و
را به ها آن است، که -امامان یعنی پیامبران و-باخته پاک بندگی بندگان مخلص و عباد  و

 رسدانیده اسدت و ،«ان ان کامه» منکلت یعنی مقام و ،مقاما  والای ان انی قلۀ کاالا  و
شاهد  ضاائر و معنویا ، م لّط بر سالارقااله»، شهید مطهری آنان را به قول استاد درنتیجه

 .(821 ،3121)شهید مطهری،  گردانیده است «حجت زمان اعاال و بر
تدرک  گناه و بندگی روشن است  چون عبات یعنی دوری از رابطۀ عبات و طاعت و

امدا ارتبدا    دیگدربندگی خالبانۀ خدای متعال ازسدوی سو و طاعت وزیکناارمانی خدا ا
ارتبا   نیک در امامان پیامبران و علم و بندگی خدا به این صور  است که علم موردنظر در

 تبریح قدرآن )کهدف:است که به« علم لدُنّی»سنع  بندگی است  زیرا از کامه با عباد  و
طاعت  پرتو گراتنی نی ت، بلکه موهبت الهی است که درمتعلی آموختنی و (،83 :انبیا، 16

 .(16و  11: 3163کالی، غ)امام آیدمی دستخدا بهو بندگی خالبانۀ 
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زلال شده که آینۀ وجودش مظهدر  چنان پاک وخاینی آنتبریح امامآری، ان ان کامه به
 صفا   جای  اسااء و

خایندی، )امدام ...بوبی شده اسدتولایت مطلقۀ ر قدر  و لاا مظهر تعالی گشته وح 
 (.88و  86 ،3123

 . رابطۀ نبوّت و ولایت5

 :ت، حداقه در دو جهت مهم، رابطه برقرار استی  و ولاان نبویم
سداز تحقد  آن در ندهیربنای نبوّ  و رسالت، و زمیز -ان شدیی که بیبه معنا-ت ی. ولا1

ابی یدسدت ،]ولایدت[ یِ لازم تگی اخلاقی و کاال معنویان ان است، چون بدون داشتن شا
ت در رتبده از نبدوّ  و رسدالت برتدر یده، ولایدلنیها ت. بهین مناصب الهی ماکن نیبه ا

 ،یندیخا)امدام تیدتْ باطن نبوّ  و رسالت است و نبدو  و رسدالتْ رداهر ولایاست. ولا
ت شدر  لازم تحقد  نبدوّ  و یدحدال، ولانیباا .(41 ،3163آملی،  ۀزاد  ح ن11 ،1912

رف منبب و ت، هاانند نبو  و رسالت، صِ یالت در ان ان است، نه شر  کاای آن. ولارس
برای  -هاچون خود عبات-ابی به آن ی ت و راه دستیمقام انحباری و اااضی و موهبتی ن

 ۀ دت کده هادین نیاست، ولدی چند« اللّهولی»رو، هر نبی و رسولی نیگران باز است. ازاید
 ک باشند.یامبر و رسول الهی نیای الهی، به ضرور ، پیاول

اندد، ولدی نبدوّ  و تگری خلد یی و هددایهدای راهنادات، هر دو ساتی. نبوّ  و ولا2
ابدلاغ، اخبدار، اطدلاع دادن، اتادام معندای به ییرف راهنااصِ ، کریمقرآنح یتبربه رسالت

ت سااز  کین در اصطلاح .(38، یس: 32 ، عنکبو :84 نور: . .)ر حجت و مانند آن است
 و دادن راهت، ااکون بر نشدانیاما ولا  شودر مییتعب«  یطر ۀارائ»به دایتگری، ه و ییراهناا
دن بده ی)رسان« لی الاطلو إبال یإ»که از آن در اصطلاح به  ،ک ه تیهبری نا، رییراهناا

 .(21 :  سجده19 :ءایانب) شودر مییت و رستگاری( تعبیسرمنکل مقبود هدا
کند دار مییابان را بیک ی است که خفته در ب ۀمنکلنبی و رسول به د مطهری،یان شهیببه 

سدوی تْ ک دی اسدت کده طالبدان راه را بدهیولی صاحب ولا  دیتا در طلب راه و راهناا برآ
عندی ی  از داردیی به راهبری نیکند. بشر علاوه بر راهناای مییی راهبری و راهناایمقبد نها
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ج یروهدای وی را ب دیای آندان[ نیامبران و اوصدیان پیز مت ]ایازمند است که صاحبان ولاین
ی کادال یت کنند و به مقبد نهدایکنند و حرکت دهند و سامان و سازمان بخشند و او را هدا

 .(482 :8، 3182، هاو، 42و  48 ،3164شهید مطهری، ) اش برسانندوجودی
کی اراتدر و ید چکنآنچه قرآن و اسلام تحت عنوان رهبری مطرح میاست که  ذکر شایان

طباطبدایی،  . .)ر شدوداست که امروزه در جوام  بشدری مطدرح مدی ایتر از رهبری یعا
 .(61 ،3126هاو،   121و  124 :34  888-888: 3، 3438

ولایدت  کدریمقدرآن دماتی، وقت آن رسیده که ببینیم درن مباحد مقیاپس از بیان نك یا
 است.تا کجشان قلارو ولایت تکوینی و اوصیا چگونه انعکا  یااته تکوینی انبیا و

 . بازتاب ولایت تکوینی انبیا و اوصیا در قرآن6

 شویم:می پیشاپیش چند نکته را یادآور
نادایی آندان کریم رهور و بروز ولایت تکوینی ارسوی انبیا و اوصیا و قددر الف( قرآن

 کند خبوص را در قالب کراما  و معجکا  مطرح میدراین
کند، نده هادۀ آندان  ناایی برخی از پیامبران اشاره مییم به مواردی از قدر کر ( قرآن

ناایی آنان در قرآن خبری نی ت آنان هم از ولایت تکوینی چون دیگر پیامبرانی که از قدر 
اندد  برخدوردار بدوده-شدان به تناسب مقام معندوی و قدر  الهدی و نیدک م د ولیت الهدی-

هدای قرآن از برخی پیامبران نیک هادۀ قددر  و تدوان آن ان دان ۀکه موارد مورد اشارهاچنان
ناایی بیش از این موارد را نیدک کامه و صاحب ولایت تکوینی نی ت  چون آنان توان قدر 

 دارا بودند.
کردندد و آن: شان را در مواق  لکوم و ضرور  اعاال میپ( پیامبران قدر  و توان ولایی

بوّ  یا برای جا  موااقان بده مکتدب و مدرام دیندی و الهدی یا برای چیره شدن بر مخالفان ن
 گراته است خویش بوده است، که آن هم معاولا  به درخواست مخالفان صور  می

دهدد، کدریم کرامدا  و معجدکا  انبیدا و اوصدیا را بده خدود آندان ن دبت مدی ( قرآن
داندد  و ایدن یی مؤثر میها را در پیدایش این نوع تبرّاا  ولاکه اراده و خواست آنطوریبه

گیدرد، منداای که هاۀ کارها با قدر  و نیروی الهی انجام میو این« توحید ااعالی»کار را با 
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خود اصیه و م تقه باشند و در مقام  ۀالعادداند  زیرا هرگاه آنان در انجام کارهای خارقنای
کده و این-  با توحید ااعالی صورنیاز باشند، دراینایجاد از قدر  الهی و اذن و ارادۀ او بی
کند  ولی اگر هاۀ کارهدای آندان بدا تااد پیدا می -در جهان، مؤثر م تقلی جک خدا نی ت

نیرو و قدرتی انجام گیرد که خداوند به آنان در پرتو بندگی خالبانه، عنایت کرده است، این 
کی جدک ایدن نی دت تنها با توحید ااعالی تااد ندارد، حقیقت توحیدد ااعدالی چیداعتقاد نه

 (.131: 6، 1955)سبحانی، 
در قالب کراما  -های قرآنی از اِعاال ولایت تکوینی انبیا و اوصیای انبیا اینک به ناونه

 شود:اشاره می -و معجکا 

 برخیابننمایی آصف. قدرت6-1

ا أیا أیا: »گفت اطراایانش جا  اصحا  و در گاه که حار  سلیاان نبیآن  ِ امْ یهَاا الْمَلَا ک 
تی
ْ
عَرْشِها قَبْلَ أنْ  یَیأ ونیُِ ت 

ْ
سْالِم یأ ملکدۀ  ]بلقدیس،ك از شاا تخدت او یکدام  (12 ناه:)نَ یم 

مجلس  حاضران در یک نفر از «آورد برای من می، دنیعانه نکد من آیش از آنکه مطیپ راسبا[ 
آورم و مدن می ]مجلس به پایان رسد[ من آن را جای خود برخیکی از آنکه تو پیش از گفت:

 .(13 این کار توانا و امینم )ناه: بر
کده - وصی حار  سلیاان ، وزیر و«برخیابنآصف»را  ارد دیگری که مفّ ران نام او

  عروسدی حدویکی، 164: 31، 3438، کنندد )طباطبداییمدی اعدلام-او نیک از پیامبران بود
 که خداوند دریاورم  چنانتوانم آن را بمی زدنهمبهیک چشم (، گفت: من در22: 4 ،3431

ذ» این آیه به آن تبریح کرده است: ُ  عِلْمٌ مِنَ الْکِتابِ أنَا آت یقالَ الَّ دَ َْ هِ قَبْالَ أنْ یعِ ُِ كَ یارْتَادَّ إلَ یكَ 
 ُِّ ُ  قالَ هذا مِنْ فَضْلِ رَ دَ َْ ا عِ سْتَقِرًّ ُ  م  ا رَآ كَ فَلَمَّ وَنیلِ  یطَرْف  ار  وَ مَانْ  یبْل  ر  أمْ أکْف  ماا  أأشْک  ر  یشَاکَرَ فَإنَّ شْاک 

 ُِّ فْسِهِ وَ مَنْ کَفَرَ فَإنَّ رَ ََ َِ  یلِ [ بدود، که نکد او دانشی از کتدا  ]الهدیک ی  (42ناه:) مٌ یکَر یغَ
[ آن اانیپس چون ]سل .آورمت مییش از آنکه چشم خود را بر هم زنی برایگفت: من آن را پ

ا یدد که آیازمایپروردگار من است، تا مرا ب ن از ااهید، گفت: ای[ را نکد خود م تقر د]تخت
گکارد و ش سپا  مییکنم و هرکس سپا  گکارد، تنها به سود خوا ناسپاسی مییسپاسگکارم 

 .«م استیاز و کرینگاان پروردگارم بیهرکس ناسپاسی کند بی
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 یمعنو و یروحار بالای یی ب یه، علّت تواناین آید، خداوند در ایکنکه ملاحظه میچنان
اسدت  داشدته اعدلام « ی او به علم کتدا یآشنا»آور را ن کار شگفتین شخص بر انجام ایا

رو، از دسدتر  نیدازا  دباشدیمدج بشدری یدهدای راطور حدتم اراتدر از داندشدانشی که به
ای الهدی یدهای عادی خارج است، بلکه از علومی است که بده بنددگان خدالص و اولان ان

 دباشدیمد خددا و تقدر  بده درگداهشبده هدا آن خالبدانۀی اختباص دارد و رهاورد بندگ
 .(63 ،3121، ی)سبحان

 . حقیقت این علم1-1-6

مهم وجدود دارد کده  ۀن علم چند نکتیت ایماه ۀدربارادشده چی ت یقت علم ینکه حقیاما ا
منددی از ن ولیّ خدا توان دت در پرتدو بهدرهید که چرا و چگونه اشوان شود تا آشکار ید بیبا

العداده و شدگفت کار خدارقآن ابد که بر انجام یعلای به چنان قدر  شگرای دست ن یچن
 توانا شود:

مراد از «. علای از کتا »نکره آمده و ارموده است: صور  به هین آیدر ا« علم» ۀ. واژ1
  ف و معرای کدردیتوان آن را با الفا  توصکه نای -قتییبا چنان معنا و حق-آنْ علای است 

ب یدن علدم عجیدا ۀ ت. مراد از کتابی که مبددأ و سرچشدایم نیع الفا  و مفاهعنی از سنی
گاهی « علم کتا »ا لوح محفو . پس، مراد از یا از جنس کتا  آساانی است ی ، نیکاست آ

گاهی عا  او بر کتب آساانی است ن کدار خدارق یقی که به او امکان داده است تا بده چندیآ
ن مدرد یدهاان لوح علم خداوند اسدت کده ا« حفو لوح م»عادتی دست بکند. و منظور از 

گاهی الهی به گوشه ك یدسبا را در  ۀه، توان ت تخت ملکیدلنیهااات و بهیای از آن علم آ
از سنع علدوم نه ن علم یشود که ان، روشن مییاان حاضر کند. بنابرایزدن نکد سلبرهمچشم
طباطبدایی، )  دتینهدم بدردار متعلّداا لد واکت ابی ز سنع علوم نه او است  ذهنی و اکری
 .(161و  164 :31، 3438
اسدم » ت، علاا و مفّ دران اسدلامی از آن بده ین علم چیقی ایت حقینکه ماهی. اما ا2

اسم  .کندآن از خدا درخواستی شود، اجابت می ۀواسطکنند، که وقتی بهاد میی« اعظم الهی
ای یمفاه ۀا از مقولیالفا  باشد  ۀک تبرّف دارد محال است که از مقولیاعظای که در هر چ
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قی است که اسم یقت اسم خارجی و اسم حقیکند، بلکه حقباشد که الفا  بر آن دلالت می
-8، 3113  طبرسدی، 164: 31  162: 2، 3438)طباطبایی،  کندلفظی بر آن دلالت می

2 :143). 
گاهی از اسم اعظم، برخلاف آنچه ب  .9  ت که ین نیکنند، مفهومش ااری تبور مییآ

تلفظ کند و بر زبان جاری سازد و  -هر اسم و صفتی که باشد-ان ان اساا و صفا  الهی را 
گاهی از اسم اعظم تخلّ  به آن اسدم و  ،باشد داشته ب و بکرگ را دربریهاه اثر عجآن بلکه آ

گداه بده  رو،. ازایدنصفت الهی در پرتو بندگی خدا و ک ب کاالا  معنوی است شدخص آ
گاهی و معرات، اخلاق، تقوا و ااسم اع ابد که خود یاان تکامه یظم توان ته به حدّی ازنظر آ

در پرتو اتبال به اسم اعظم الهدی قددر  درنتیجه د  و شومظهری از آن اسم و صفت الهی 
 .پیدا کندای دهالعااوق وخارق عاد  

در مقام تجلّی و د که اسم اعظم الهی، شوروشن میک ینقت ین حقی. از آنچه گفته شد ا1
کندد، اندازه بروز و رهور نایكیک ان و یطور های والامقام و کامه بهتحق ، توسّط ان ان

شدود و هدرکس بده تر، دارای مراتب میان روشنیببه  کندبلکه در مراتب گوناگون رهور می
اان مقدار ابد و به هیا مراتبی از آن دست مییاش به مرتبه گاه کاال و قر  الهییتناسب جا

د. روشدن شدوشود و در نظام ه تی اثرگداار مدیت الهی مییو مرتبه هم دارای قدر  و ولا
  و اثرگدااری در جهدان ه دتی ازآنِ ولدیّ مقدرّ  ۀن درجیشتریت و بیولا ۀن مرتبیاست برتر

 ده استیازین مراتب ان ان کامه و مقام قر  الهی دست یان ان متکاملی است که به بالاتر
 .باشندمی ااطاۀ زهرا و« هدی ۀائا»اش گانهل گرامی اسلام، اوصیای دوازدهآن رسو و

 ی کردیای الهی رمکگشایا و اولیار انبیشود از اسم اعظم در اختقبلی می ۀبه نکت. باتوجه6
اِ  یدرا در روایدز ک پی برد یطری  به حد و منکلت الهی و حدود ولایت تکوینی آنان نو ازاین

  صفار قای، 296: 1، 1161، ینیالاسلام کل)ثقة« اسم اعظم الهی»  به مربو معبومین
حرف است. نکد  19: تعداد اسم اعظم خداوند ندآمده است که ارمود (،263-213، 1161
ك حرف از آن بود و بدا آن دعدا کدرد و تخدت ی، اان نبییر و وصی سلیوز ،ایبرخبنآصف

ك حدرف یحرف از آن است و  12آورد و نکد ما  اانیزدن نکد سلهمبهك چشمیرا در  سیبلق
، هاان  صفار قای، هاان، ینی)ثقةالاسلام کل از آن را هم خداوند نکد خود نگه داشته است
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دو حدرف از آن، ندکد  حی دی م دیآمده که ندکد ع انگر آنیا  دیک در برخی روایو ن( 263
 حرف و ندکد ندوحوپنج  تیب شش حرف، نکد آدم میچهار حرف، نکد ابراه موسی

جاد  شدده اسدت  ك حرف نکد رسدول اکدرمیجک آن حروف به ۀهشت حرف است و ها
ن حدروف اسدم اعظدم یدرسد که انظر میبه، هاان  صفار قای، هاان(. ینیالاسلام کل)ثقة

گاهی غ  بی و مراتب کاال معنوی و قر  ربوبی آنان است.یناودار آ
 مفاهیم ذهنی نی ت، بلکه مقدامی از لفا  وسنع ا که اسم اعظم از بنابراین، روشن شد

 .(164-118: 1، 3126جوادی آملی،  .ک.)ر مقاما  معنوی ان ان کامه است

 نمایی سلیمان نبی. قدرت2-6

لَ »ارماید: می کریم دربارۀ سلیاان نبیقرآن ُِ إلای یحَ عاصِافَةً تَجْاریمانَ الرِّ یو لِس  اأمْرِ الِْرْضِ  ُِ
ت لِّ شَ  هایُارَکَْا ف یالَّ ک  ُِ ا 

ََّ م کده بده یاان ساختی(  و تندباد را م خّر سل23)انبیا:  نَ یءٍ عاالِمیوَ ک 
ک یداات  و مدا از هاده چیان مییم جرینی که آن را پربرکت کرده بودیسوی سرزمارمان او به

گاه بوده  .«میاآ
و ارادۀ صدراحت کامده دارد کده ارمدان « بِ مْرِه: به ارمان او جریان داشت یتَجْر» جالۀ

برداری از این پدیدۀ طبیعی، کاملا  مدؤثر بدوده اسدت  مدثلا  تعیدین وقدت در بهره سلیاان
حرکت و م یر آن و بازای تادن آن از حرکت ب تگی به اراده و خواست سلیاان داشته است. 

عندوان مَرکدب اسدتفاده از آن بده شود: بادی که سدلیاانک استفاده مییسورۀ سب  ن 12از آیۀ 
کرد، از صبح تا رهر م اات یک ماه و از رهر تا شدب م داات یدک مداه دیگدر را طدی می
هدای آن زمدان تقریبدا  در توان ت م ااتی را که مَرکبکرد  و در نتیجه، این مرد الهی میمی

الَ »ارمایدد: که مدیپیاودند، در ررف یک روز بپیااید  چونررف دو ماه می حَ یمانَ الارِّ یوَ لِس 
وُها شَ  د  ها شَهْرٌ غ   (.12)سب : « هْرٌ وَ رَواح 

آن اینکده  شدود ومدی ، نکتدۀ دیگدری نیدک اسدتفادهآیا  مربو  به حار  سلیاان زا
 او بده هدر سرکش طبیعی دیگر را نیک بدرای او رام کدرده بدود وهای پدیده خداوند ب یاری از

ن مدس بدا تادام کدرد  مدثلا  معددمدی آسانی استفاده ها با کاالآن خواست ازمی نحوی که
 او هرطدور کده آمدد ومدیچشاۀ روانی درصور  به صلابتی که دارد، برای او به ارمان خدا
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: چشاۀ نَ الْقِطْرِ یسَلْنا لَهُ عَ أوَ » ارماید:می که قرآنچنان  کردمی ها استفادهآن خواست ازمی
 ،شدوندنادی دیده موجوداتی که با دیدگان عادی. نیک (38)سب :  «مس را برای او روان کردیم

. ک.)ر دادنددمدی خواست انجداممی هاآن او از را آنچه واند ت خیر وی بوده مانند جن، در
 .(19و  12 : سب

آن، یک ان بوده است.  غیر برداری او از باد وراهر مجاوع آیا  این است که نحوۀ بهره
ولدی خددای قدادر  ااتدد،نادی درخت پایین ارادۀ الهی برگی از درست است که بدون اذن و

اثرگاار شده  لاا ارادۀ سلیاان درآورده بود و را به ت خیر سلیاان نبیها متعال این پدیده
معدن   کردنای آمد و او را با خود حاهگرات، باد به حرکت درناینای بود. تا ارادۀ او تعلّ 

 داد. نای جن کاری انجام گشت ونای چشاۀ آ  روانصور  به مس

ایدن  شمعندای یک نوع ولایت تکوینی اسدت  و سلیاان ۀالعادکارهای خارقهاۀ این 
اطاعدت خالبدانۀ خددای متعدال  پرتو عباد  و ولایتی که در است که پیامبری براثر قر  و

و  طبیعت تبرف کند خداوند چنان قدرتی به او عطا کرده بود که توان ت در ،دست آوردهبه
آورد و درشیاطین را تحت ارمان خویش  حتی جن و ریکودرشت آن،های پدیده موجودا  و

 ارمانروایی کند  ها حکومت وآن بر

 . تصرف یوسف در بینایی پدر1-6

قدر گریه کدرد کده در آخدر آن در اراق و جدایی ارزند دلبندش یوسف حار  یعقو 
خبری  رسانی از یوسف صدّی ،اش را ازدست داده بود. پس از سالیان دراز مژدهعار، بینایی

اش آورد و او که چشم به راه عکیدک گاگشدته -مبنی بر زنده و سلامت بودنش-برای یعقو  
 اش شدده بدود. یوسدفبود، از این خبر خوشحال گشته و امیدوار به ملاقا  ارزند گرامی

هدا خواسدته پیراهن خویش را به برادرانش که به دیدارش در مبر راته بودند داده بود و از آن
کریم در ایدن بیفکنند تا او بینایی خود را بازیابد. قرآن یعقو  ۀن پیراهن را به چهربود که آ

قَم»آیه به آن تبریح کرده است:  ُِ وا  ُ  عَلی یصیاذْهَب  و صی یوَجْهِ أُ هذا فَألْق  َُ ونیأتِ  مْ  یراً وَأت  اأهْلِک  ُِ
ندا شدود، و ید ]تا[ بیفکنیپدرم ب ۀد و آن را بر چهریراهن مرا ببَرین پیا(  31)یوسف: نَ یأجْمَعا

 .«دیک ان خود را نکد من آور ۀها
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اش را بازیاادت  هاان لحظه بیندایی او در و دااکندن یعقو  ۀچهر را بر پیراهن یوسف
ا أنْ جاءَ الْبَش» این آیه به آن نیک تبریح کرده است: در کریمقرآن ُ  عَلاییفَلَمَّ وَجْهِاهِ فَارْتَادَّ  ر  ألْقاا

ص مْ إنِّ  راً یَُ لْ لَک  ونَ  یقالَ ألَمْ أق  هِ ما لَ تَعْلَم  رسان آمدد، مژدهکه   هنگامی(36 یوسف:) أعْلَم  مِنَ اللَّ
شك مدن ا به شاا نگفتم که بییآ»د. گفت: ینا گردیاو انداخت، پس ب ۀ[ را بر چهرراهنیآن ]پ

 « دیداندانم که شاا نایی مییکهای[ خدا چتیاز ]عنا

معلول چی ت  آیا این عاده م دتقیاا  کدار  د بازیابی بینایی یعقو  نبیاکنون باید دی
وجه دخالت نداشت  یا اینکه معلدول اراده هیچآن به در خواست یوسف اراده و خدا بود و

سرچشاۀ قدر  خددای متعدال  ی که ازاپرتو قدر  معنوی او در بود و خواست یوسف و
 را انجدام دهددد ای العدادهچندین کدار خدارق ک دب کدرده بدود، تواندا گشدت تدا بده اذن او

 .(199 :1 ،رضا برقعیبنااه)
اعده  اسا  است  زیرا اگر شدفای چشدم یعقدو احتاال نخ ت ب یار س ت و بی

به برادرانش دستور دهدد تدا پیدراهنش را بدر  م تقیم خدا باشد، دیگر لازم نبود که یوسف
بنابراین،  دعای او م تجا  شود. کند و بود دعاصور  پدر بیفکنند تا بینا گردد، بلکه کاای 

 در معنوی یوسدف-نیک قدر  روحی خواست و جک این نی ت که بگوییم: اراده وای چاره
 بازگرداندن بینایی پدرش مؤثر بوده است.

صور  به  )ااکندن پیراهنای روش ساده وسیله و برای این کار از اما اینکه چرا یوسف
ابکار  باید گفت روش پیامبران در تبرّف تکوینی هاین است که پیوسته از ،پدر( استفاده کرد

)سدبحانی،  تبراا  تکدوینی بهتدر آشدکارتر شدود کردند، تا نقش آنان درمی ساده استفاده
3166 ،1 :383). 

 تکوین . موسی و ولایت بر تصرف در0-6

 ۀکده ازجالد- را حادر  موسدی [تبدراا  ولایدی ]بخوانید برخی معجکا  کریمقرآن
کند. ازجالۀ آن، زمانی است که قوم می نقه -بوداولوالعکم  جکو پنج پیامبر پیامبران بکرگ و

 خداوند برای آنان طلب آ  کرد. خداوند نیک به موسی از آبی شدند. موسیاو دچار بی
آن بیدرون بیایدد و هدر  دستور داد که عبای خدود را بده سدنگی بکندد، تدا دوازده چشداه از
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 اسرائیه گردد و هرکدام آبشخور خویش را بشناسد. از بنیای متعلّ  به تیرهای هچشا
وسی وَ إذِ اسْتَسْقی»کریم به آن تبریح کرده است: قرآن عَصاَ  الْحَجَارَ  م  ُِ ا اضْرِبْ  ََ لْ لِقَوْمِهِ فَق 

تا عَشْرَةَ عَ  ََ ه  اثْ َْ ناسٍ مَ یفَانْفَجَرَتْ مِ
 
لُ أ مَاً قَدْ عَلِمَ ک  ه  َُ د( زمانی را که یاد آوری(  و )به 56)بقره:  شْرَ

م: عبای خود را بر آن سنگ مخبوص ید. به او دستور دادیش آ  طلبیموسی برای قوم خو
 ۀگاندف دوازدهیدك )از طوایدگونده کده هدر د  آنیبکن  ناگداه دوازده چشداه آ  از آن جوشد

 «.شناختندمخبوص خود را می ۀه( چشایاسرائبنی
ای انجدام العدادهبا زدن عبای خود، چنین کار ادوق ها موردی نی ت که موسیاین تن

داد. ایشان در جای دیگر نیک با کوبیدن عبای خویش، آ  دریا را دو نیم کرد و کدف دریدا 
کریم به این که قرآنآسانی توان تند از وسط دریا عبور کنند  چناناسرائیه بهناایان شد و بنی

وسی َا إلییفَأوْحَ »کرده است:  م  له نیک تبریح لُ فِارْقٍ  م  عَصاَ  الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَکانَ ک  ُِ أنِ اضْرِبْ 
وْدِ الْعَی ا بدکن  یدت را بده دریم: عبدایدنبال آن به موسی وحی کرده  و ب(59)شعراء:  مِ یکَالطَّ

 «ای بود یا از هم شکااته شد، و هر بخشی هاچون کوه عظیا زد( و دریش را به دری)عبا
د خو کار ا  ایم تق العادهدهد که این کارهای خارقمی آیا  نشان این موارد هم راهر در

 ارمایدد بده موسدیمی دقت شود چنین نی ت  زیرا گرچه خداوند خداوند است، ولی اگر
 ۀصدحن در و خداوندد پشدت صدحنه اسدت هایوچنان بکند، ولدی ایدن دسدتورگفتیم چنین

خواسدت  العاده را با اراده و، این موسی است که این کارهای خارقدر میدان عاه راهری و
 در خواسدت موسدی چده اینکده اگدر اراده و .الهی ۀقو دهد، البته به حول ومی خود انجام

دهد کده عبدای می پس چرا به موسی دستور ،العاده ت ثیرگاار نبودانجام این کارهای خارق
خواست موسی در مدوارد یادشدده ت ثیرگداار نبدود،  ه وسنگ و دریا بکند  اگر اراد خود را بر

خددا دعدایش را  شد  کاای بدود کده او دعدا کندد ومی ارمان خداوند به او کار لیوی شارده
  محقد  شدود مکبور بدون دخالت م دتقیم موسدی ۀالعادم تجا  کند و کارهای خارق

ا  تکدوینی و برخاسدته از تبدرا ازای گرچه انجام کارها ازطری  استجابت دعا نیک ناوندها
ناچدار بده ،بندابراینیادشده.  ۀالعاد، تا چه رسد به انجام کارهای خارقاست ولایت تکوینی

چنین قادر را این بود که او قر  الهی موسی کاال معنوی حاصه از گفت: معنویت و باید
 نجام دهد.را اای العادهکارهای خارق چنینآن  پرتو درتواناند ساخت و او توان ت  و
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 . تصرفات ولایی حضرت عیسی6-5

رساند دهد که میالعاده را ن بت مینیک برخی کارهای خارق کریم به حار  عی یقرآن
روحی معنوی و نیدک ارادۀ ب دیار قدوی او  ۀالعادهاۀ این کارها از نیروی باطنی، توانایی اوق

ا یأنِّ »است: ها تبریح شده که در این آیه به آنگیرد  چنانسرچشاه می مْ مِانَ الطِّ ق  لَک  نِ یأخْل 
ةِ الطَّ یکَهَ  خ  فیَْ ون  طَ یهِ فَ یرِ فَأنْف  حْایک 

 
ارَصَ وَ أ ُْ کْمَاهَ وَ الِْ ارِا  الِْ ُْ اهِ وَ أ  اإذْنِ اللَّ ُِ اهِ  الْمَاوْتی یراً  اإذْنِ اللَّ ُِ

ارمدان دمم و به سازم  سپس در آن میشکه پرنده میکی بهی(  من از گِه، چ43عاران: )آل
[ را بهبدودی  دیی]پ ان بده بدرصیدشود و به اذن خدا، کورِ مادرزاد و مبتلاای میخدا، پرنده

 «کنم بخشم  و مردگان را به اذن خدا زنده میمی
 دهد:می امور زیر را به خود ن بت این آیه، حار  عی ی در
 از گِه ای ساختن پرنده -
 کردن آن دمیدن در پرنده و زنده -
 ی کور مادرزاد شفا -
 درمانِ بیااری پی ی  -
 کردن مردگان.زنده -

کند، نده اینکده او درخواسدت کندد و می خود را ااعه این امور معرای حار  م یح
مدراد از اذن  .«دهدممدی این کارها را من به اذن خدا انجام»گوید: می خدا انجام دهد، بلکه

طور م لّم چندین لفظی است  به ۀیک اجاز این موارد چی ت  آیا اذن در این موارد خدا در
آن اذن باطنی است  به این معنا که خداوند به بندۀ مقدرّ  و  نی ت، بلکه مقبود از نبوده و

بخشد کده وی بده انجدام می معنوی-چنان قدر  و توان روحیبه کاال بالا رسیدۀ خود، آن
 شود.می تواناای العادهخارقچنین کارهای 

ور به اذن و نیروبخشی خداوند نیاز دارد  چراکه هیچ کداری بددون اذن و بشر در تاام ام
 ۀالعادپایرد. بر هاین اسا  است که خداوند در آیۀ زیر کارهای خارقارادۀ او صور  نای

ا»ارماید: دهد و میرا به خود ن بت می حار  عی ی اق  مِانَ الطِّ اةِ الطَّ ینِ کَهَ یوَ إذْ تَخْل  رِ یاَْ
إذْن خ  ففَتَ  یُِ ف  ون  طَ یَْ إذْنیها فَتَک  ُِ إذْن یراً  ُِ رَصَ  ُْ کْمَهَ وَ الِْ بْرِا  الِْ خْرِج  الْمَوْتی یوَ ت  إذْن وَ إذْ ت  )مائدده:  یُِ

سداختی و در آن صدور  پرندده مدیکی بدهیدکه بده ارمدان مدن، از گِده چ(  و هنگامی116
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 دی را بده یاداری پیو مبتلا بده ب شد  و کور مادرزادای میدی، و به ارمان من، پرندهیدممی
 «. کردیک( به ارمان من زنده مییدادی  و مردگان را )نارمان من شفا می

 نقه عی یسو از زبان دقت شود  چون ازیک کریمقرآنرراات تعبیر  بنابراین، باید در
و ارادۀ  گوید این کارها بده اذنمی دیگر،ازسوی گوید: من این کارها را کردم ومی کند کهمی
بیان کرده است  برای اینکه هم اسدتقلال گونه این )یعنی خدا( صور  گراته است. چرا من
کفر است و هدم جبدر و  بندگان سلب کند  چون اعتقاد به آن، موجب شرک و کارها را از در

دو بداور  آورد و لاا هرمیکفر در شرک و سلب اختیار را نیک نفی کند، که باور به آن نیک سر از
 ، باطه و مطرود است.کریمقرآنمنط   اعتقاد در ارهنگ اسلام نا  و و

 . تصرّفات ولایی حضرت محمد6-6

ینی ازآنِ برتدرین که پیشچنان تر یادآور شدیم، بیشدترین و برتدرین مرتبدۀ ولایدت تکدو
و « هدی ۀائا»گانۀ آن حار  و اوصیای دوازده های کامه، یعنی پیامبر خاتمان ان

باشد. هاچنین، اشاره شد که آندان از میدان انبیدا و اوصدیا، بیشدترین می اااطاۀ زهر
جدک یدک هدا بدهحرف اسم اعظدم، آن 81که از حروف اسم اعظم را دارا بودند  تاجایی

اندد. حدرف آن را در اختیدار داشدته 88 -که به خداوند متعدال اختبداص دارد-حرف 
ینی نیک ها مظاهر هاۀ اساای ح نای الدلیه، آناینبه هی ه تنند و از ولایت مطلقۀ تکو

الله حتی انبیا و اوصیای پیشین نیک ولایت دارندد  که بر که ماسویبرخوردارند، تاجایی
ترین دین و کتا  آساانی ترین و کامهخاتم ادیان، جام « اسلام»که دین آنان هاچنان

آن بدوده و بدر هادۀ تدرین ترین کتا  آسداانی و جدام نیک کامه« کریمقرآن»مکتبشان 
خایندی،   امدام38، 3422های آسداانی پیشدین سدیطره دارد )ر.ک. اصدفهانی، کتا 
، 3181آملی،  ۀزاد  ح ن12-43و  88-86، 3188  هاو، 63–68و 86-12، 3123

 (.338: 3، 3184  جوادی آملی، 366-363: 3
ان هاده دارندد او خوبد، آنچده نظیر رسول خداتمجایگاه ماتاز و بی بهباتوجهبنابراین، 

روایدا   و کدریمقدرآن کرامداتی کده در معجدکا  و ازآنچده  اسدا ،تنهدایی دارد. بدراینبده
هادۀ  -حد  اوو اوصیای به-ها رسول خوبی ،اوصیا ذکر شده و دیگر انبیابرای  نامعبوم
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ز اند. ایندک بدرای ناونده، یکدی اآن معجکا  و کراما  و بلکه خیلی بیشتر از آن را دارا بوده
اجادال کریم یادآور شده، بدهرا که قرآن« القارشّ  »، یعنی ترین معجکا  رسول اکرممهم
 آوریم.می

 مکتدبش، در به درخواست مشرکان مکه و برای اثبا  حقّانیدت رسدالت و اکرم پیامبر
 ارمایدد:مدی بدارهدرایدن کدریمقدرآنخدا خواست که ماه دونیم شدود.  از ماه شب چهاردهم

« َُ اعَة  وَانْشَقَّ الْقَمَر  اقْتَرَ -هاۀ مدردم  .«اه از هم شکااتمو  ك شدینکد امتیق ( 3 قار:) تِ السَّ
سر کدوهی قدرار ای که ماه دونیم شد و هر نیاه مشاهده کردند -مشرکان مکه ازجاله کفار و

 .(68و  63: 33، 3438 )طباطبایی، سپس به هم وصه شدند و به آساان برگشتند  گرات و
 عقده دلیلدی بدر محدال بدودن آن نددارد و نف ه امدری ماکدن اسدت وکی ایچنین چی

وقدوع  اسدت و العدادهخدارقامدری اساسا   معجکه است و معجکه« القارشّ  »دیگر، ازسوی
 عاال ولایت تکوینی ان ان کاملی چون رسول خداتمکه با اِ -ای العادهخارقچنین حادثۀ 

  61-68 ،)هادان لی بر محال بودن آن ندداردعقه، دلی نیک ماکن است و -واق  شده است
 .(828-823: 32-3، 3113طبرسی، 

 گیرینتیجه

 دست آمد:آنچه دربارۀ ولایت تکوینی پیامبران الهی گفته شد، این نتایج به از
 و انبیای الهی، نادودار شخبدیت والای ان دانی او اولیا و ی ازولیّ  ولایت تکوینی هر -

   است اشلهیمنکلت ا نشانگر درجۀ قر  و
تدر کامده الهدی ان دان برتدر و-جایگاه ایاانی اسا ، هرچه شخبیت ان انی وبراین -

 ان ان و ش درات ثیرگااری اش برتر و قدر  ولایی وموازا  آن، مرتبۀ ولایت تکوینیباشد به
 جهان بیشتر است 

قالب  در- انبیاای اوصی و انبیاناایی برخی قدر  هایی ازناونهبیان با  کریمقرآنگرچه  -
کند، امدا اینکده حددود می اجاال اثبا ولایت تکوینی را برای آنان به -کراما  معجکا  و

 دانیم نای ولایت تکوینی آنان چقدر است ما
اش گاندهاوصدیای دوازده روایا  معتبری برای خاتم پیدامبران و گرچه در اسا ،براین -
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تکوینی سخن راته اسدت، ولدی حددود ایدن  ۀق، از ولایت مطلو ااطاۀ زهرا هدی ۀائا
  دانیم تا کجاستنای ولایت مطلقه را نیک ما

 و رأ  آنان رسول اکدرم در آن اینکه اولیای الهی و م لّم است و یک چیک بارهدراین -
صدفا   کامده، مظهدر اسداا وهدای ان ان ند واکامههای ، ان اناشگانهاوصیای دوازده

لحدا   لداا از واندد الهدی« وسایط ادیض»، امامان تر، پیامبران وروشنبیان و به اندالهی
الهدی  ۀمطلقد ولایدت اذن الهی مظهر قددر  وشرعی مانعی وجود ندارد که آنان به عقلی و
وعدالم سدیطره داشدته باشدند  چدون نادایی کدرده و بدر آدمنظام آارینش قددر  در باشند و

 خود استقلالی ندارند  ها ازآن و ولایتشان خدای متعال است قدر  و ۀسرچشا
داشته  قر  الهی که قرار کاال و مرتبه از هر اینکه اولیای الهی، دره ب، باتوجهحالبااین -

 اد  اسدلامی اقتادا ،خود استقلالی ندارند امکانی، هاگی از ا موجود دیگر باشد، و نیک
خددا ن دبت نددهیم  زیدرا  ه غیدررا بدها امثال این اماته و احیا و رزق و کند که ما خل  ومی

ولایدت[  کنیم و به منب  اصلی ]قددر  و وسائط عبور اسبا  و کوشد که ما ازکریم میقرآن
 ]خدای متعال[ باشد، که وسائط نیک آاریدۀ او و توجهاان به کارگکار کهّ جهان دست یابیم و

  نده ت او قدر [ مظهر حکات ]و جری اوامر ومُ 
اندد، هشدتاوصیای او، ولایت مطلقدۀ تکدوینی دا خاتم و ویژه پیامبرهب ،بااینکه پیامبران -

قدر  اکایندۀ خددادادی اسدتفاده  از معیار بدون ملاک و گاه ووبیکه آنان گاه هطور نبوداین
اند. الهی بودههای خدادادی، تاب  ملاک ۀالعاداوقاین قدر   استفاده از درها آن کنند، بلکه

 کردند. می کرامت ارائه عاال ولایت ناوده، معجکه وابطال باطه اِ    ح  وبرای اثبا رو،ازاین
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